
اگر بنابر روایت این دوســتان، انسان ایرانی 
در روند بی دینی یا کلاژ شدن دینداری قرار 
گرفته، نخســتین رخداد باید تغییر تلقی او 
از انسان، جامعه، توســعه، پیشرفت و تعالی 
آن باشــد و اساسا همچون انســان و جامعه 
غربی، احوال دین و باطــن و ظاهر دینداری 
هیچ مــلاک ارزش گذارانه ای بــرای زوال یا 
کمال جامعه محسوب نشود و در این چنین 
جامعه ای رواســت که همــه تلاش ها برای 
ســاخت کلان روایت پســرفت یا فروپاشی 
حول بررســی وضعیت تحول ابزار یا سرمایه 
متمرکز  شــود. لذا این انتخــاب راهبردی 
توسط جریان توسعه-غربگرا و اصل پیگیری 
مجدانه پروژه بررســی تحولات دینداری در 
ایران توســط آنها خود مهم ترین اعتراف بر 
کمال دینداری جامعه ایران و تأییدی بر نظام 
ارزش گذارانه دیندارانه جامعه و نگاه مترقی، 

متعالی و الهیاتی ایرانیان به شــاخص های 
پیشــرفت و تحول اســت که این عقلانیت 
لزوماً برای جامعه ای قابل تحقق است که در 
زیست عمیقاً دینی غوطه ور باشد. این تناقض 
راهبردی در شــرایطی روشن تر می شود که 
بدانیم کانونی ترین گــزاره در هویت تمدن 
غربی، تفکیک مقوله دین از پیشرفت و تبیین 
دین به عنوان اصلی ترین مانع توســعه غربی 

است.
با این توضیح و از ایــن رهگذر می توان گفت 
که پروژه یا به بیان دقیق تر »نمایشنامه زوال 
دینداری ایرانیان« نه تنها سراب اندیشــانه 
است بلکه شدیداً متناقض و خودستیز است 
و تشدید این تکاپوها در ایامی همچون دهه 
محرم و ایــام زیارت اربعیــن، اذعان قوی تر 
و گویاتری بــه ژرفای عقلانیــت دینداری 

ایرانیان.

کمال دینداری جامعه ایرانی
انگیــزه بنیادین جریان توســعه گرا در 
تمام لایه های دانشی، سیاسی و امنیتی 
چیســت؟ اگر فشار روانشــناختی این 
جریان بر القای پســرفت ایــران و قرار 
گرفتن کشــور در لبه پرتــگاه تاریخی 
است، چرا برای پیگیری این پروژه تمام 
تمرکز خود را بر خلــق روایت و تصویر 
از افول دینداری جامعه قــرار داده اند؟ 
مگــر در نظــام ارزشــگذاری ایرانی، 
دینداری چه ملاک و اهمیتی دارد؟ چرا 
توسعه چیان اهتمام خود را وقف روایت 
عقب ماندگی ها در ســایر ســاحت های 
نرم و سخت جامعه همچون تکنیک ها و 
صنایع و بازارها نمی کنند؟ چه برداشتی 
از عقلانیت پیشــرفت نزد ایرانیان دارند 
که برای القای عقب ماندگی کشــور بر 
مولفه دینداری متمرکز شده اند؟... آنها 

براســاس شــهود اجتماعی خود خوب 
دریافته انــد که انســان ایرانی برخلاف 
انســان غربی تلقی اش از پیشــرفت و 
تکامــل شــدیداً دینی اســت و ملاک 
اصلی پیشرفت برای آن رشد دینداری و 
معنویت اجتماعی است. برخلاف منطق 
اروپایی که اصلی ترین شــاخص ترقی 
خود را رشــد ابزار تلقی کرده و اساســا 
دین اجتماعی را مانع توســعه می داند، 
انســان ایرانی ملهم از الهیات توحیدی، 
تکامل معنوی انسان را مهم ترین علامت 
پیشــرفت می داند، لذا تنهــا و تنها در 
جامعه ای که فهم عمیقاً دینی از هستی، 
انســان، جامعه، تاریخ، تکامل، ترقی و 
پیشرفت وجود داشــته باشد اهم ملاک 
ارزشــیابی تحولاتش، رونــد و وضعیت 

دینداری اوست.

تکامل دینی
معناگرایی، دلدادگی به غیب، مکاشــفه 
بــا انســان کامــل، عدالت خواهــی، 
اســتقلال طلبی، تعاون، فتــوت، اعتدال 
و... تعــدادی از مؤلفه های ذاتی در هویت 
فرهنگی انسان ایرانی است که از 100سال 
گذشــته در حال هماوردی بــا الگوهای 
زیستی و عادت واره های برآمده از فرهنگ 
مدرن است. جامعه ایرانی برخلاف قاطبه 
ملل دیگر به جهــت تقویم و تحکیم ذات 
هویتی خویش موفق شــده است در اثر 
مراوده با فرهنگ زیســتی مدرن ضمن 
پذیرش برخــی جلوه هــای ظاهری در 
لایه هــای موقــت و پیرامونی خــود، در 
بلندمدت عمده شیوه های هنجاری مدرن 
را در هاضمه نظام ارزشی خود مضمحل 
کرده و نورانیت باطنی خود را بر کالبد آن 

مسخر کند.

هویت فرهنگی انسان ایرانی

اما جریان توســعه گرا به همراه 
نوعی مقاومت در برابر این فهم، 
تلاش می کند با تصویرســازی 
و بازنمایــی نمودهایــی از این 
خرده فرهنگ هــای پیرامونی در 
جامعه و نادیده انگاشــتن ذات 
هویــت فرهنگی، غلبه ســبک 
زیســتی مدرن و زوال سنت ها و 
باورهای دینــی را نتیجه بگیرد، 
غافل از اینکه این پروژه در شاکله 
خود شدیدا متناقض و خودستیز 
اســت. چرا؟ علت مســتقیماً به 
انگیزه شناسی تعقیب کنندگان 
این پروژه و شهودشان از جامعه 

ایران بازمی گردد.

 تناقض سبک زیستی 
مدرن

در این شرایط نه چندان نوپدید، بخشی از جریان توسعه گرا در ایران 
فرصت را مغتنم شمرده و با استقرار بر لبه این دوگانگی، تمام اهتمام 
خود را به کار گرفته است تا اثبات کند جامعه ایران بی دین شده و 
در این بین از هر فرصت و پدیــده ای برای خلق خرده روایت هایی 

اســتفاده می کند تا کلان روایــت »زوال دینــداری ایرانیان« را 
برساخت کند. در ادامه این متن تلاش شده توضیح دهم که چرا این 
برداشت از حیات دینی جامعه ایران به شدت ظاهرگرایانه، بی زمان، 

بی مکان ولی از همه مهم تر »خودستیز« است.

حیات دینی جامعه ایران

هویت فرهنگی ملت ایران واجد دوگانه ذات-پیرامون است، ذات 
جوهری اســت که در طول تاریخ به مثابه یک روح در شخصیت 
فرهنگی ایرانیان ســاری و جاری بوده اســت. این ذات در ســیر 
مواجهه با دنیای بیرون خود، همواره مجموعه ای از امور متنوع را 
به منزله عوارض پیرامونی پذیرا بوده است. این لایه های پیرامونی، 
خرده فرهنگ هایی هســتند که هرچند در مقاطعی بروز و ظهور 

خیره کننده و پرحجمی دارند و به صورت وسیعی در لایه رفتاری و 
سبک زیستی ظاهر می شوند، اما به جهت عدم سنخیت و همگونی 
با سازه های هویتی هیچ گاه توان نمی یابند که در ذات هویت ایرانی 
رســوخ کنند، لذا چند صباحی در نقش فرهنگ اجاره ای نمایان 
شده، بعد از یک فراز و فرود جذاب فروکش کرده و نهایتاً از ساحت 

زیست اجتماعی ایرانیان کوچ می کنند.

فرهنگ اجاره ای
 

گم شدن یک سگ آپارتمانی و استرس غیرقابل وصف 
اعضای یک فامیل برای پیدا کردن آن، حکایتی بود 
که چند شب پیش توفیق شــد به همراه خانواده در 
محوطه یک بوستان شاهد جزئیاتش باشیم. در ابتدا، 
عمق دل نگرانی ها و ابراز عواطف، موجبات تعجب بود، 
اما گفت وگوها از جایی قابلیت هضم نداشت که مادر 
خانواده به بقیه تشر زد که به جای بحث های خاله زنکی 
گوشه ای بنشــینند و ذکر أمََّنْ یجیب بگیرند! بعد از 

چند دقیقه هم یکی از دختران جمع با تأکید بر مجرب 
بودن توسل به ابراهیم هادی از همگی خواست به نیت 
مراجعت حیوانشان برای روح آن شهید ختم صلوات 

کنند و کردند.
این نمونه در کنار رخدادهای بی شمار دیگر، روایت 
زنده ای از تغییر صورت بندی در ســبک دینداری 
ایرانیان است. این آرایش متفاوت از تجلی ارزش ها 
و نمودهای دینی توانسته اســت با نوعی واسازی، 
فی المثل دلبستگی به سگ خانگی را به صورت توأمان 
با ایمان به غیب، مداومت بر ســنت های برآوردن 
حاجــات و دل آگاهی به وجود شــهید، درون خود 

تجمیع کند.

زوال دینداری ایرانیان 
نمایشنامه ای خودستیز 
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دیدگاه

اربعین،حرکتیتمدنساز
حجت الاسلام مرتضی وافی، استاد معارف اسلامی: اربعین یک پدیده جدانشدنی از زندگی شیعیان است که 
همواره زندگیشان را تحت تأثیر قرار می دهد و در عراق، زندگی، تجارت و دخل و خرج مردم را متأثر کرده و آنان، 
بخشی از زندگی و مال خود را صرف اربعین می کنند. در واقع یک حرکت تمدنی و همچنین تمدن ساز است.

دفاعازارزشهایدینی
سیدعبدالفتاح نواب، نماینده  ولی فقیه: اربعین زوایای مختلفی دارد. یکی از آنها اربعین و دفاع از ارزش هاست. 
اربعین می تواند ارزش ها را محافظت کند و پیش ببرد. این ظرفیت را هیچ دین و جایی در جهان جز اسلام ندارد. 

در اربعین افرادی که مسلمان نیستند هم حضور پیدا و با پرچم خودشان با امام حسین)ع( بیعت می کنند. 

بهترینسلاحمقابلهبادشمن
سیدمحسن حسینی، امام جمعه اهل سنت کامیاران: کسانی که به هزینه های اربعین انتقاد می کنند سال گذشته 
در برابر آتش زدن چند دستگاه آمبولانس و نابودکردن برخی امکانات عمومی سکوت کرده بودند و حرفی نمی زدند. 
حضور پرشور مردم و موکب داری و خدمت آنان به زائران اربعین حسینی بهترین سلاح برای مقابله با دشمنان است.

اربعین؛برگبرندهشیعیان
سردار مجید خادمی، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه: تمرکز دشمنان بر اربعین دلیلش جنگ شناختی است، 
چون مدلی اســت که دنیا را متحیر، قلب ها را بهم نزدیک و حب الحســین یجمعنا را تعریف کرده که این یک برگ 

برنده در دستان شیعیان، مسلمانان و آزادی خواهان است . با این وجود دشمن به دنبال تحریف واقعیت ها ست.

ماجرای مهسا مربوط به سال1۴01 بود. اما سال1۴00 چه اتفاقی 
افتاد؟ در آبان سال1۴00 حمله سایبری به جایگاه های سوخت 
اتفاق افتاد و در آذر  ماه همان ســال نیز اعتراضات کشــاورزان 
اصفهان رخ داد. کاملا معلوم بود که دشمن بنا دارد فضای امیدی 
که با تغییر دولــت به صورت طبیعی شــکل می گیرد و حضور 
قابل قبول مردم در انتخابات ها که فشار رســانه ای آنها را برای 
عدم حضور از کار انداخته بود، با عملیات های بحران بعد از بحران 
مخدوش کند و تا دیر نشــده ثمری بگیرد. جالب بود که کشور 

از این بحران ها با کرامت مردم و صبر و عقلانیت شان عبور کرد.

1401عقلانیتمردم

 سال1۳۹۹ در آذرماه، ترور شهید فخری زاده رخ داد. تروری که 
بسیار دردناک و پرمعنا بود. ناشی از درد نفوذ در دستگاه امنیتی 
و اطلاعاتی بود، نشــان از ضعف این دستگاه ها داشت. احساس 
انسداد و تحقیر را که در رسانه ها دنبال می شد، تشدید می کرد. 
این ماجرا اما بــرای مردم خبر می آورد از وجــود مدیران نخبه 
گمنامی که اساسا آنها را نمی شــناختند و عملا مقوله احساس 

دشمنی و نزدیکی و لمس دشمن را در جامعه جدی تر می کرد.
 اما امان از سال1۳۹۸ که در ۲۴آبان ماه گرانی بنزین رخ داد و 
رفتار ضعیف مدیران در اطلاع رسانی و اجرای آن، ۲ ماه بعد هم 
بعد از اعتراضات و درگیری های مسلحانه، ترور حاج قاسم، سالی 
پرعبرت و تلخ برای مردم ایران رقم زد. شهادت حاج قاسم ورق 
را برگرداند. او یک تنه کاری کرد کارستان. تلاش چندین ساله 
دشــمن در جنگ نرم را خراب کرد فقط تشییع پیکرش و حال 
مردم و نسبت شان با او به همه نشان داد واقعیت ایمانی و مقاوم 

این مردم را.
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  به نظرتان ســال قبل از ۹۸ چه اتفاقی رخ داد؟ در سال۹۷ در 
شهریور ماه حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز انجام 
شد و در ۲۳مهرماه همان سال 1۴مرزبان ایرانی در سیستان و 
بلوچستان ربوده شدند. اینها همان اتفاقات سلسله واری بود که 

در حال فشار روانی و جنگ چند ضلعی مقابل مردم بود.
  سال۹۶ اعتراضات مردمی که در هفتم دی ماه و همراه با سفر 
روحانی به مشهد شکل گرفته بود کم کم تبدیل به یک اعتراض 
سراسری می شد و حضور مســلحانه منافقین در این سال و هم 
سال۹۸ نشان می داد که زیر پوست شــهر دشمن چه امکاناتی 
را فراهم آورده اســت. در همین اثنا نیز نخستین اعتراضات به 
حجاب با عنوان دختران انقلاب شکل گرفت. نیروهای انقلابی 
باید در چند جبهه می جنگیدند اما از همه مهم تر وضعیت جنگ 

رسانه ای بی امان دشمن بود.
  ۳0آبان ماه ســال۹۵ اربعین بود و 10آذر ماه پایان ماه صفر. 
در نوزدهم دی ماه، هاشــمی رفســنجانی فوت کرد. اتفاقی که 
دستمایه بسیاری از جوسازی ها و اختلاف افکنی ها شد. سخنان 
و مواضع رهبری و حاج قاسم در آن ایام بسیار مهم و راهبردی 
بود. همه  چیز محترمانه و با دقت انجام شد. گذشت. ۳0دی ماه 
ماجرای پلاســکو رخ داد. حادثه ای تلخ که جنــس دیگری از 
قهرمانان را معرفی می کرد. آتش نشان هایی که نشان دادند دایره 

قهرمان های این مردم چقدر گسترده است.

منافقینودخترانانقلاب

  ۲1آذر ماه سال۹۴، پایان  ماه صفر بود. 1۳دی ماه همان سال حمله و ورود 
جوانان به سفارت عربستان رخ داد. اتفاقی که در پی رفتار ظالمانه سعودی ها 
و فاجعه منا رخ داده بود. این رفتار البته خطا بود و با توبیخ رهبری مواجه شد 
و البته برای رشد عقلانیت و مصلحت در جوانان انقلابی و آرمانجو مفید بود. 
۲1دی ماه نیز قلب رآکتور اراک خارج و با بتن پر شد که تلخی این وقایع شاید 
برای عده ای آن روز و برای خیلی ها بعدها روشن شد. وقایعی که البته برای 

تجربه تدبیر غربگرایان و امید کاذب به دشمن مفید بود البته.
  دوم دی ماه سال۹۳ پایان ماه صفر بود. در این سال چه رخداد؟ ۲ماشین 
حمل زائران اربعین با تریلی تصادف و ۹نفر درگذشــتند و ۲1نفر مجروح 
شدند. در بهمن ماه ســوزاندن خلبان اردنی توسط داعش موجی از رعب و 
وحشت را در دنیا شــکل داد. همین یک خبر کافی بود که عده ای یادشان 
بیفتد مردم و جوانان ما چه احساســی از این بازوی سیاه غرب در منطقه 
داشتند و چه کسانی و چگونه این بازوی سیاه را قطع کردند. اتفاقات ریز و 
درشــت دیگری نیز رخ داد، مثل حمله به علی مطهری در شیراز که نشان 
می داد فضای دوقطبی و اختلاف در بین مسئولان چگونه می تواند دستمایه 

حادثه سازی  جاهلان و مغرضان شود.
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  یک سال عقب تر اما یعنی ســال۹۲، ۲دی ماه اربعین حسینی بود و 
1۲دی ماه، ماه صفر تمام شد. در بهمن ماه مردم ۲استان گیلان و مازندران 
دچار بارش برفی شــدند که ارتفاع آن در برخی از مناطق به بیش یک و 
نیم متر نیز رسید، برق، گاز و آب بســیاری از مناطق این دو استان قطع 
و وضعیتی اضطراری ایجاد شد. راه های ارتباطی اصلی و فرعی مسدود 
شد و امدادرسانی به شکل هوایی انجام می شد. این بحران ۶روز به طول 
انجامید و چند نفر کشــته شــدند. حوادث طبیعی ضعف های مدیریت 
بحران را در کشور بیشتر هویدا می کرد اما در عین حال همدلی و همراهی 

مردم و نیروهای خدوم را هم به نمایش می گذاشت.
  1۷بهمن ماه هم یک گروه ۵نفره از مرزبانان کشور شامل ۴سرباز و یک 
نیروی کادر در مرزهای جنوبی ایران و پاکســتان ناپدید شدند، گروهک 
تروریســتی جیش العدل، مســئولیت این اقدام را برعهده گرفت و فیلم 
نحوه ربودن این مرزبانان منتشر شــد و بعد یکی از آنها را اعدام کرد. زخم 
پشت زخم، به تعبیر آن سیاســتمدار غربی، می خواستند جامعه ایران را 
خسته و کلافه کنند، اما نشد که نشد. مردم آبدیده تر و البته به ضعف های 

دستگاه های مدیریت کشور نیز واقف می شدند .

92وضعیتاضطراری

ســال۹1، روز آخر ماه صفــر مصادف با 
۲۳دی ماه بــود امــا 1۵بهمن ماه همان 
سال یکشــنبه ســیاه رخداد. روزی که 
سران ۲قوه در مقابل چشم همه دشمنان 
با هم درگیر شدند. احمدی نژاد فیلمی از 
برادر رئیس مجلس پخش کرد تا آبروی 
او را ببرد و رئیس مجلس نیز پاســخ او را 
داد. چند ماه پیش از آن رهبری هشــدار 
داده بودند که ایجــاد و دمیدن در آتش 
اختلافات در آن ایام »خیانت« اســت. 

ایشــان بعد از این ســخنرانی نیز علنا 
رئیس جمهور را توبیخ کردند. در ۲۲بهمن 
همان سال نیز در قم در سخنرانی رئیس 
مجلس اغتشــاش رخ داد و بــه او حمله 
شد. دود این اختلافات و کشیده شدنش 
به میان مردم، بعدها به چشــم همگان 
رفت. بسیاری از توانمندی های مدیران 
لایــق دیگر دیده نشــد و عمــلا کار به 
انتخاب روحانی و کادر خســته و فرتوت 

و پرمدعای او انجامید.

91یکشنبهسیاه

  برگردیــم به یک ســال عقب تر یعنی 
سال۹0 که در آن سال، ۴بهمن ماه مصادف 
با پایان مــاه صفر بــود. در بهمن ماه ترور 
احمدی روشــن اتفاق افتاد چند  ماه بعد 
از ترور شهید رضایی نژاد، دشمنی با علم 
و دانشگاه روشن بود. نخبگان را می زدند 
علنی. از ســوی دیگر نرخ ریال در مقابل 
دلار با کاهش دو برابری مواجه شد، اما با 
همه این احوال، همان زمان انتخابات مهم 
و ارزشمند مجلس با حضور ۶۴.۲درصدی 
انجام شده بود که بعد از فتنه۸۸ این میزان 

حضور مهم بود.
  بــاز متأســفانه در ۲۴اســفند همان 
ســال اســتیضاح احمدی نژاد انجام شد. 
استیضاحی که به دنبال 11روز خانه نشینی 
او در ابتــدای ســال انجــام می گرفت. 
خانه نشینی که در مقابل دستور رهبری 
درباره ابقای مصلحی وزیر اطلاعات انجام 
شده بود. شاید اگر این خطاهای سلسله وار 
تلخ مسئولان رخ نمی داد شاهد آنچه در 
دهه۹0 از حضور دولت ضعیف اعتدال رخ 

داد، نمی بودیم.

90دشمنیباعلم

سال۸۹ در بهمن ماه پروژه سوریه سازی  ایران توسط سران فتنه شکل  گرفت. آنها 
بنا نداشتند دست از تخریب ایران بردارند. یک سال بعد از عاشورا و نهم دی ماه 
معروف، ســعی کردند نمونه ای از بهار عربی را در ایران محقق کنند. همین جا 
خوب است یادآوری کنم آنچه در محرم و صفر و بعد از آن در سال۸۸ رقم خورد.

89پروژهسوریهسازی

سال۸۷ در هشتم اســفند ، ماه صفر 
تمام شــد. ۲0 اســفند میرحسین 
رسما اعلام حضور در انتخابات کرد. 
روزنامه کلمه ســبز را راه انداخت و 
گفتمان ســازی ا ش در تقابل با کل 
حرکت انقلاب را آغــاز کرد و بعدها 
کمیته صیانــت از آرا را شــکل داد. 
ماجرای فتنه که در این ســه ســال 
پشــت ســر هــم رخ داد چهــره 
استبدادی، ضد مردم سالار، ضد قانون، 
دروغگو، پرمدعا و ضرر رســاننده به 

مردم را نشــان داد؛ چهــره جریان 
غربگــرا. جریانی کــه در دهه های 
۷0و۸0 با شعارهای منافقانه اش که 
عمق معرفتی غربگرایانه داشــت و 
ادعاهایش دقیقا برخــلاف این بود. 
امروز که ایــن جریان عمــلا کاملا 
دستش رو شده شاید عده ای فراموش 
کرده باشــند با چه موجــود پرزرق 
و  بــرق و زهرآلودی مواجــه بودیم. 
داستان ۲ماه های بعد از محرم و صفر 

عجیب است.

87تقابلباحرکتانقلاب

  1۹اسفند سال۸۶ پایان  ماه صفر بود و در ۲۴فروردین 
سال۸۷  انفجار حسینیه رهپویان وصال شیراز رخ داد.

  سال۸۵ در ۲۹اسفند،  ماه صفر تمام می شد و چهارم 
فروردین۸۶ قطعنامه شــورای امنیــت و تحریم های 
تسلیحاتی انجام شــد، اما همان سال در سوم فروردین 
1۵ملوان آمریکایی در آب های ایران دســتگیر شدند و 
این نماد اقتدار ایران بود و البته هشدار در مورد  تحرکات 

دشمن نسبت به مردم.
  یک سال قبل یعنی در سال۸۴  روز ۲۹اسفند مصادف 
با اربعین بود، اما ســال بعد یعنی ۲۵اردیبهشــت۸۵ 

کاریکاتوری در هفته نامه ایران جمعه چاپ شد که از آن 
اهانت به آذری زبان ها برداشت می شد و باعث تجمعات 

بسیاری در کشور شد.
  ۲0فروردین۸۴  ماه صفر تمام شد و در همان فروردین 
ناآرامی هایی در اهواز رخ داد که در پی نامه منسوب به 
ابطحی، رئیس دفتر خاتمی بود و در آن نســبت به قوم 
عرب و بر هم زدن آرایش قومیتی آنها در خوزستان بحث 
شده بود. اینها نشان از خطاهای دولت وقت در مراقبت از 
هویت ملی داشت و البته تلاش دشمن برای استفاده از 

هر بهانه ای در این جهت.
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  اما سال۸۳ انتهای فروردین  ماه صفر تمام می شد و در 
میانه خرداد، غربی ها زیر همه قول و قرارهایشان زدند. 
قول و قرارهایی که با حسن روحانی گذاشته بودند که آن 
زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود. آنها قرار بود 
پرونده ایران را ببندند که بی صداقتی و بدعهدی کردند. 
بعدها روحانی با اســتناد به همین بدعهدی استدلال 
می کرد که پس باید سراغ کدخدا برویم که حرف او سند 
است و حالا نتیجه آن ســخن مضحک پیش روی ملت 

ایران است و شد تجربه.
  اما سال قبلش یعنی سال۸۲ که دهم اردیبهشت پایان  

ماه صفر بود، در خرداد و تیر ماه ناآرامی و اغتشاشــات 
جوانان و دانشــجویان تهرانی به مــدت یک ماه رخ داد. 

غائله ای که از سلف غذاخوری شروع شده بود.
  سال های قبل تر را هم می شود بررسی کنیم، اما همین 

۲0سال کافی است.
  حادثه غرق شــدن ۶ دختــر دانش آموز ســال۸1 و 
انتخابات ریاست جمهوری سال۸0، ماجرای روزنامه های 
زنجیره ای و روزنامه نگاران شــان در ســال۷۹، یا قصه 
حادثه کوی دانشگاه و قتل های زنجیره ای در سال۷۸ و 

همینطور و همینطور... .
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سهم اربعین 
در رسیدن به قله ها

چطور از پیچ سختی ها به نزدیکی قله ها می رسیم؟

حالا یک بار دیگر بــه کل این 
مسیر نگاه کنید. مسیر سختی 
را آمده ایم. پــر از امتحان های 
دشوار. تازه این فقط مربوط به 
2 ماه از سال بوده است، آنهم نه 

همه حوادث. 
اما اولا هر محــرم و صفر تجلی 
عقیده و عشــق و ایمــان این 
مردم است. این سال های اخیر 
که واقعه اربعیــن خودش یک 
بروز و ظهور حیرت آور یافته که 
عشق و باور مردم است. ایمان 
این مردم نتیجه اش چیســت؟ 
امتحان شدن؛»أحََسِــبَ النَّاسُ 
أنَْ یتْرَکوا أنَْ یقُولـُـوا آمَنَّا وَ هُمْ 

لَایفْتَنُونَ«.
هر محــرم و صفر هــر روضه و 
اشــک، هر دلدادگی و عشق، 
هر ابراز ایمان توســط مردم، 
نتیجه اش امتحان شــدن آنها 

است.
ثمره این امتحان چیست؟ رشد 

این مردم.
این مسیر پیشرفت است.

َّذِینَ مِــنْ قَبْلِهِمْ   »وَلقََدْ فَتَنَّا ال
َّذِیــنَ صَدَقُوا  فَلَیعْلَمَــنَّ الله ال

وَلیَعْلَمَنَّ الکْاذِبیِنَ«
اینگونه بنیه اصلی یک کشــور 
تقویت می شود. هیچ بحرانی آن 
را نمی شکند چه دشمن بسازد 
چه طبیعت. فشار نظامی باشد یا 
اقتصادی یا امنیتی یا فرهنگی یا 
هرچه. کرونا باشد یا سیل یا زلزله 

یا هرچه.
ثانیا شــیب های تند و راه های 
دشوار را با همین عشق و ایمان 
بــه اباعبدالله و یــاری او عبور 

می کنیم.
»وَ لنََبْلُوَنَّکمْ بشَِــیءٍ مِنَ الخَْوْفِ 
وَالجُْــوعِ وَنقَْصٍ مِــنَ الْمْوَالِ 
ــرِ  وَالْنفُْــسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

ابرِِینَ« الصَّ
امتحان امنیتــی و اقتصادی و 
اجتماعــی همه و همه مســیر 
پیشرفت شما می شود، اگر حین 
دشــواری ها از همین عشق و 

ایمان مدد بگیریم.
َّذِینَ إِذَا أصََابتَْهُمْ مُصِیبَه قَالوُا  »ال

َّا إلِیَهِ رَاجِعُونَ« ِ وَإنِ َّا لِلهَّ إنِ
هویت الهی و ایمانــی خود را 
جلوه گر  سازیم و به مسیر درست 

و آرمانی خود برگردیم .
نگاه کنیم ببینیــم چطور هر 
دشواری باعث رشد عقلانیت و 

ایمان و صبر این مردم شد.
ِّهِمْ  »أوُلئَِک عَلَیهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَب

وَ رَحْمَه وَ أوُلئَِک هُمُ المُْهْتَدُونَ«
این مسیر رفاه دنیوی و سعادت 
اخروی است، این مسیر پیشرفت 

است.
ما همه این مسیر پرنشیب و فراز 
را با همین حقیقتی پیش آمده ایم 

که اربعین نماد آن است.

مسیرسخت

حسین کاظم زاده؛ پژوهشگر

مشعلی که خاموش نمی شود
بنابر یک نقل، نخستین پیاده روی به سمت کربلا توسط کاروان 
اسرای عاشورا در راه بازگشت به مدینه رقم خورده است. حالا 
یا اربعین اول یا اربعین دوم بنا بر اختلافی که میان مورخان 
وجود دارد. در نقل دیگر در سالگرد اربعین امام حسین)ع( 
جابر بن عبدالله انصاری و اصحــاب و یارانش )یا جمعی از 
بنی هاشم( همراه عطیه  عوفی برای زیارت سیدالشهدا وارد 
کربلا شدند. در روایات نزدیک به 20اثر برای قدم هایی که زائر 
در مسیر امام برمی دارد شمرده شده است: از آمرزش گناهان 

تا سلام رسول الله به او و مناجات خداوند با زائر.
سنت و رفتار مداوم شیعیان

به گفته برخی پژوهشگران، راهپیمایی در روز اربعین از زمان امامان 
معصوم)ع( در بین شیعیان رایج بوده است. سیدمحمدعلی قاضی 
طباطبایی در کتاب تحقیق درباره اول اربعین سیدالشهدا، زیارت 
امام حســین)ع( در روز اربعین را سنت و رفتار مداوم شیعیان از 
زمان ائمه دانســته که در زمان بنی امیه و بنی عباس نیز به این 
حرکت پایبند بوده اند. بر همین اساس طی قرون مختلف هم این 
پیاده روی به سمت کربلا مخصوصا از نجف تا کربلا کاملا مرسوم 
بود. در دوران آل بویه و به خصوص در زمان صفویه این مناسک 
دینی جمعی، بیشتر رواج پیدا کرد. طبیعی بود حکومت که به 
شکل رسمی به دست مذهب شــیعه می افتاد این اتفاق ها رقم 
می خورد. بنا به نوشــته ابن جوزی، جلال الدوله، یکی از نوادگان 
عضدالدوله، در سال ۴۳1 ه. ق با فرزندان و جمعی از یاران خود 
برای زیارت، رهسپار نجف شــده و از خندق شهر کوفه تا مشهد 
امیرالمؤمنین)ع( در نجف را که یک فرسنگ فاصله بود، پیاده و با 
پای برهنه پیمود. در زمان حکومت صفویه نیز اهتمام بسیاری بر 
زیارت با پای پیاده صورت گرفته است. شاه عباس صفوی و علمای 
بزرگ عصر او همچون مرحوم شــیخ بهایی، برای رواج فرهنگ 
زیارت در بین مردم، در ســال100۹ ه. ق از اصفهان عزم مشهد 
کرده و با پای پیاده به زیارت امام علی بن موسی الرضا)ع( رفت. 
نقل های دیگر تاریخی نیز شهادت بر این مطلب می دهد  . دوران 
معاصر و در میان علما، شــیخ انصاری آخوند خراسانی و محدث 
نوری و شاگردانشان از مهم ترین شخصیت هایی بودند که در ترویج 
این پیاده روی نقش آفرینــی کردند. به خصوص محدث نوری به 
مناسبت های مختلف این سفر را پیاده به همراه شاگردانش طی 
می کرد و هر سال در روز عید قربان به همراه جمعی از زائران امام 
حسین)ع( به پیاده روی از نجف تا کربلا می رفتند و این سفر، ۳روز 
به طول می انجامید. از اواخر دوران قاجار با ورود ماشین به ایران، 
زیارت پیاده کمتر شد و مردم عموما با وسایل حمل ونقل عمومی 
یا شخصی این مسیر را تردد می کردند و عملا پیاده روی به حاشیه 
رفت، اما آیت الله سیدمحمود شاهرودی جریان جدیدی را آغاز 
کرد. شاید او را به جرأت بتوان احیاگر پیاده روی در دوران معاصر 
دانست. نزدیک به ۲۶0بار مسیر نجف تا کربلا را با یک جمعیتی از 

مردم و شاگردان پیاده  رفت.
شوق زیارت از سرزمین های دور

گزارش هایی از دهه۵0 شمسی وجود دارد که زائرانی از سراسر دنیا 
از سرزمین های دور با زبان های فارسی و عربی و ترکی مخصوصا، 
این مســیر را پیاده تردد می کردند. در این گزارش ها مخصوصا 
به مهمان نوازی عراقی ها اشاره زیادی شــده است. »سید جواد 
شُبَّر« در توصیف حال و هوای جان فزای اربعین حسینی حدود 
۵0سال پیش نوشته که در این روز شمال و جنوب عراق همدیگر 
را در آغوش می گیرند و نغمه  سرودها به زبان های عربی، ترکی، 
فارسی و اردو از مواکب به گوش می رسد. وی جمعیت حاضر در 
این اجتماع را بیش از یک میلیون نفر تخمین می زند. احمد کافی 
از منبری های معروف قبل از انقلاب گفته اســت:  من ۳0سفر از 
نجف تا کربلا آمده ام. امام حســین)ع( سالی ۵زیارت مخصوص 
در ماه های مختلف سال دارد. از قدیم مرسوم بوده، علمای بزرگ 
شب ها راه می افتند از نجف خداحافظی می کنند؛ در راه با شاگردان 
مباحثات علمی هم دارند. انس معنوی دارند. عراقی ها در راه مضیف 
درست کرده اند، تشریفاتی نیست. مردم تنگدستی هستند که در 
طول سال برنج می کارند و محصول شان را نگه می دارند برای همین 
ایام. به التماس به مردم، غذا می دهند. فانوس به دست می گیرند تا 
زائر راحت باشد. باقیمانده غذای سیدالشهداء را تبرکی می خورند. 
سال۵۳ زائران سیدالشهدا در همین مســیر شعار می دادند که 
 ای آقا و ســرور ما اگر دســت و پای ما را قطع کنند سینه خیز به 
ســمت تو خواهیم آمد. این به مذاق بعثی ها خوش نیامد. به زوار 
حمله کردند و بسیاری را دستگیر کردند و ۶نفر را هم اعدام کردند. 
بعد از این ســال بود که پیاده روی اربعین حبــس و حتی اعدام 
داشت. حجت الاسلام سیدحمید حسینی، رئیس اتحادیه رادیو و 
تلویزیون عراق می گوید: در آن سال ها پیاده روی جرم بود. خودم 
در سال1۳۵۵ زندانی شدم که ۴نفر از دوستان من را اعدام کردند و 
من خلاص شدم. الان که حضور خانواده ها و بچه ها را می بینیم، یاد 
روزهایی می افتم که مردان قوی هم جرأت این حرکت را نداشتند.

سند افتخار
خاطرات فراوانی در این سال ها هست از گروه های دو سه نفره که از 
کوره راه ها و راه های صعب العبور جانشان را کف دست گرفتند و اما 
نگذاشتند این مشعل خاموش شود تا روستاییانی که در خانه شان 
را به روی زائــران تحت تعقیب بعثی ها می گشــودند. طوائفی از 
روســتاییان عراقی هم زائران را از کوره راه ها و میان نخلستان ها 
رد می کردند که به آنها دلال الطریق، راهنمای راه یا دلیل الماشی 
به معنای راهنمای پیاده ها می گفتند و گاه این منصب سال ها در 
خانواده ای دست به دست می چرخید و به عنوان یک سند افتخار 
پنهان شناخته می شد.طریق العلماء یا طریق الفرات مسیری است 
در زمان ممنوعیت زیارت کربلا که از سوی علما انتخاب و مرسوم 
شد و برای همین به طریق العلماء شهرت دارد. علت انتخاب هم 
پوشش نخلستانی مسیر و امکان پنهان شدن در شرایط تعقیب و 

گریز بو  د. 
آن زمــان صــدام تهدید کرده بــود اگر کســی به ایــن زائران 
خدمت رسانی کند، دفعه اول ۲پای او قطع و بار دوم اعدام می شود، 
بر اثر همین مسئله، بسیاری از این خادمان شکنجه شدند، خانه های 
عده ای را خراب کردند و خودشان هم اعدام شدند. سال 1۳۸۲و 
همزمان با سقوط صدام دوباره این آیین حسینی، احیا و از سر گرفته 
شد. سایه یک دیکتاتور که کم شد، مغناطیس و جاذبه حسینی 
مجدد به کار افتاد. دو سه میلیون زائر در همان سال زائر اربعینی 
سیدالشهدا شدند. البته هنوز به خاطر وجود اشغالگران آمریکایی 
این مسیر پرخطر بود اما هر سال رشد چشمگیری نسبت به سال 
قبل وجود داشت. از اوایل دهه۹0 جمعیت بیش از ۲0میلیون را 
کربلا در روز اربعین به خود می دید و در این سال های اخیر تا نزدیک 

۳0میلیون هم؛ بزرگ ترین اجتماع بشری، رقم خورده است.

ماجرای اغتشاشات سال گذشــته بعد از اربعین و حضور و 
شور مومنانه مردم ایران آغاز شد. دقیقا در همان روزهای 
اربعین، مهسا امینی فوت کرد و کار رسانه ای درباره این ماجرا 
آغاز شد. هرچند قبل از آن نیز جامعه را به لحاظ روانی با کار 
رسانه ای آماده کرده بودند، ماجرای مادری که جلوی ماشین 
گشت ارشاد را گرفته بود یا فیلم پرت شدن یک زن از ماشین 
نیروی انتظامی به بیرون و تصاویر درگیری پلیس با دختران 
جوان مکشوفه، همه با یک نظم حساب شده پخش می شد و 
جو رسانه ای شکل می داد. چیزی شبیه آنچه این روزها درباره 
خلاف های اخلاقی گیلان به مرور بیرون می آید. رهبری در 
ایام اغتشاشــات این هجوم 360درجه را به دلیل حضور و 
ظهور ایمانی مردم در محرم و صفر و اربعین قلمداد کردند. آن 
اتفاقات با حضورهای پی درپی مردم جمع شد و دشمن متوجه 

قدرت مردم ایران شد.
فارغ از نقشه و عملیات دشــمن، اینکه مردم ایران بعد از 
ماه های محرم و صفر امتحان می شوند، مسئله جالب توجهی 
است. اینکه این ابتلائات را چگونه پشت سر می گذارند مسئله 
مهم تری است. ممکن اســت برخی فراموش کرده باشند 
که مگر سال های قبل تر هم همینطور دچار ابتلا و آزمایش 
شده ایم؟ یعنی آیا بعد از محرم و صفرها، ابتلائات و امتحانات 

جدیدی پیش پای مردم ایران قرار می گرفته؟ 
اجازه دهید مروری کنیم بر اتفاقات بعد از 2 ماه محرم و صفر. 
آن هم فقط اتفاقاتی که هر سال در فاصله »2ماه« بعد از پایان 
 ماه صفر، رخ داده. می توان این بازه را گسترده تر نیز درنظر 
گرفت و مثلا همه سال را مشاهده کرد، اما نزدیک بودن به  ماه 

محرم و صفر می تواند برای نگاه های عمیق تر معنادار باشد.
مراجعه به این اتفاقات هم می تواند نشانگر و یادآور مسیر و 
شیب تندی باشد که تا کنون آمده و طی کرده ایم و هم البته 
نتایج مهم معرفتی دارد که می تواند موضوع فکر و اندیشه ما 

باشد که در انتها اشاره خواهم کرد.

علی مهدیانگزارش
استاد حوزه و دانشگاه

مهدی افرازگزارش
کارشناس و فعال فرهنگی


